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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

دیدگاه وجود دارد که در جلسه گذشته به آن سه دیدگاه اشاره شد و  عرض شد که در این رابطه سه حیض بود.سنّ  پایان بحث در

سته د که در این زمینه به سه دسته روایت اشاره شد؛ اندوارد شده باشند که در این رابطهمی روایاتیعرض شد که منشأ این سه قول، 

که  ارنددکه بر این دلالت  استایان حیض، پنجاه سالگی است؛ دسته دوم، روایاتی پکه  دارندکه بر این دلالت  استاول، روایاتی 

در زنان  پایان حیضند و اکه بین زن سیّده و غیر سیّده تفصیل داده استپایان حیض، شصت سالگی است و دسته سوم، روایاتی 

 ند.اپنجاه سالگی دانسته را در زنان غیر سیّدهسیدّه را شصت سالگی و 

 مذکور چگونه است؟روایات  سه دسته جمع بین :سؤال

دانند( و روایات دسته دوم )روایاتی که انتهای حیض را شصت انتهای حیض را پنجاه سال می)روایاتی که  دسته اولروایات  پاسخ:

عمیر  ، یعنی مرسله ابن ابی]دسته سوم روایات و برای رفع تعارض بین این دو دسته از روایات به  دانند( با هم تعارض دارندسال می

شود ه میو گفت شودشود و از این روایات کمک گرفته می[ مراجعه می،اندکه بین زن سیّده و غیر سیّده تفصیل دادهو مرسله صدوق 

کنند، به این نحو که روایات دسته اول ]که پایان حیض که روایات دسته سوم تعارض بین روایات دسته اول و دسته دوم را علاج می

اند[ و روایات دسته دوم ]که پایان حیض را شصت سالگی دانسته شونداند[ بر غیر قرشیّه )غیر سیّده( حمل میرا پنجاه سالگی دانسته

 .شوندقرشیهّ )سیّده( حمل می بر

ه و گفته شود که روایات دسته سوم ]که بین قرشیّ ،یا اینکه در جمع بین روایات دسته اول و دسته دوم، به وسیله روایات دسته سوم

 و تخصیص یدیتق به غیر قرشیّه اند[ راروایات دسته اول ]که پایان حیض را پنجاه سالگی دانسته اطلاق اند[غیر قرشیّه تفصیل داده

یرا اطلاق ز )سیدّه( باشد هزنند، یعنی منظور از روایات دسته اول این است که پایان حیض پنجاه سالگی است مگر اینکه زن قُرَشیّمی

نجاه پزند و لذا روایات دسته سوم، دایره این اطلاق را تقیید میشود، لکن را نیز شامل می هروایات دسته اول، هرچند که زنان قُرَشیّ

و با این تقیید، نسبت بین روایات دسته اول با روایات دسته دوم ]که پایان  باشدمی هالگی، سنّ پایان حیض برای زنان غیر قُرشیّس

زیرا قبل از تقییدِ دسته اول روایات به وسیله دسته سوم روایات، هم دسته اول  کنداند[ تغییر میحیض را شصت سالگی دانسته

م دسته دوم روایات اطلاق داشتند لذا با هم تعارض داشتند، ولی وقتی روایات دسته اول به وسیله روایات روایات اطلاق داشتند و ه

کند؛ به نسبت بین دسته اول و دسته دوم از روایات تغییر پیدا میافتند لذا بخورند، دسته اول روایات از اطلاق میدسته سوم، تقیید 

و لذا نسبت بین این دو دسته از روایات،  باشندمی و عام و روایات دسته دوم، مطلق اصو خ این نحو که روایات دسته اول، مقیّد

 همقیّد و خاص ]، یعنی روایات دسته اول که پایان حیض را در زنان غیر قرشیّو در این صورت،  شودعموم و خصوص مطلق می

 هداند مطلقا؛ اعم از اینکه زن قرشیّرا شصت سالگی می]، یعنی روایات دسته دوم که پایان حیض  و عام مطلقداند[، پنجاه سال می

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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، هی و برای قرشیّ، پنجاه سالگهلذا پایان حیض برای غیر قرشیّ زندتقیید و تخصیص میبودن،  هبه قرشیّرا  باشد[ هباشد یا غیر قرشیّ

 باشد.شصت سالگی می
 اشکال بر جمع مذکور

روایات دسته دوم ]که پایان حیض را شصت سالگی  دارد این است کهمشکلی که وجود مرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که 

 ؛از حیث سند ضعیفند و قابل استناد نیستند زیرا [دانندمی

 بْنِ أَبیِعَنْ مُحمََّدِ بْنِ الحَْسَنِ ]الفضّال[  مُحمََّدُ بْنُ الْحسََنِ بِإِسنَْادِهِ عَنْ عَلیِِّ بْنِ الحْسََنِمنقول از مرحوم شیخ طوسی )ره( ] روایت

تْ الَّتیِ قَدْ یَئسَِ ؛ثَلاَثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلىَ کُلِّ حَالٍ: »یَقُولُ( ع)قاَلَ سمَعِْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ عبَْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الحَْجَّاجِ الْخطََّابِ عَنْ صفَْوَانَ

إِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ سَنَةً فقَدَْ یَئِسَتْ مِنَ المَْحِیضِ وَ مِثلُْهَا لاَ تَحِیضُ وَ » :قَالَ ؟ونُ کَذلَِکَوَ مَتىَ تَکُ :قُلْتُ ،«مِنَ المَْحِیضِ وَ مِثلُْهَا لَا تَحِیضُ

ضُ وَ الَّتیِ لمَْ یضُ وَ مِثلُْهاَ لاَ تَحِیماَ لَمْ تبَْلُغْ تِسعَْ سنِیِنَ فَإِنَّهَا لَا تَحِ» :قاَلَ ؟وَ مَتىَ یَکوُنُ کذَلَِکَ :قُلْتُ ،«الَّتیِ لَمْ تَحضِْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحیِضُ

زیرا طریق مرحوم شیخ طوسی )ره( به علی بن حسن فضاّل ضعیف  مشکل دارد[ که یکی از روایات دسته دوم بود، سنداً 1«یُدْخَلْ بِهَا

 ،دو نفر در رجال نیاند و اواقع شده ریبن محمد بن زب یابن عُبدون و علدر سلسله سند این روایت دو شخص به نام است چون 

 باشند لذامشایخ نجاشی ثقه می است و ینجاش دیو اسات خی. البته ابن عبُدون از مشارودیسؤال م ریز تیروا نیلذا ا اندنشده قیتوث

که به خاطر وجود  هرچندو طریق مرحوم شیخ طوسی )ره( به ابن فضّال  شودیشخص برطرف م نیاز جهت ا تیمشکل سند روا

برای نجاشی نسبت به آن، طریق ای است که ، ضعیف است، لکن آن نسخه همان نسخهآنعلی بن محمد بن زبیر در سلسله سند 

صحیح وجود دارد، یعنی طریق نجاشی با طریق مرحوم شیخ طوسی )ره( عملاً یکی است و اگر بنا شد که طریقی که به نجاشی ختم 

ون ، پس چنداباشد طریق مرحوم شیخ طوسی )ره( نیز باید صحیح باشد چون این دو طریق در واقع یک طریقشود، صحیح می

روایت مشکلی ندارد. بنابراین، اثری برای ضعف طریق مرحوم شیخ )ره( نسخه و کتابی که روایت از آن نقل شده است، یکی است، 

 نقل کرده است.از آن روایت را شود که نجاشی ای ختم میان نسخهماند چون طریق مرحوم شیخ )ره( به همباقی نمی

کان قد لقی أبا الحسن علی بن محمد القرشی المعروف و »نجاشی گفته است:  فرموده است که ،در ادامه مرحوم آیت الله خویی )ره(

در آن زمان دارای  آن شخص با علی بن محمد بن زبیر ملاقات کرد و یعنی احمد بن عُبدون ؛2«بابن الزبیر و کان علوا فی الوقت

 موقعیتی ممتاز و عالی بود.

لکه فقط بر کند، ببر وثاقت شخص دلالت نمی« کان علواً فی الوقت»تعبیر  اولاً،اشکالی که بر کلام نجاشی وارد است این است که 

ود بر فرض که گفته ش ثانیاً،و  کنددلالت می ،اینکه آن شخص از بزرگان آن زمان بوده است و از مقامی عالی برخوردار بوده است

ون به احمد بن عبُد« کان علواً»که جمله مذکور بر وثاقت شخص دلالت دارد، کلام نجاشی مجمل است و معلوم نیست که ضمیر در 

ص مشخ گردد، ولی چون، هرچند که لا محاله، ضمیر به یکی از این دو شخص برمیگرددگردد یا به علی بن محمد بن زبیر برمیبرمی

 نیست که کلام نجاشی بر وثاقت کدام یک از این دو نفر دلالت دارد. معلومگردد، نیست که به کدام یک برمی

به ابن  «کان علواً»ضمیر  ،مرحوم آیت الله خویی )ره( گفته است که از عجایب این است که در بعضی از کلمات مرحوم مامقانی )ره(

و در بعضی از کلمات دیگر ایشان، ضمیر مذکور به ابن زبیر  3او دانسته شده است عُبدون برگردانده شده است و دلیل بر وثاقت
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و مشخص نیست که ایشان در صدد توثیق کدام یک از این دو نفر بوده  1برگردانده شده است و دلیل بر وثاقت او دانسته شده است

 است.

ه دارد ارسالی کداند[، یعنی مرسله کلینی نیز به خاطر از روایات دسته دوم ]که پایان حیض را شصت سالگی می دیگراما روایت 

    ضعیف است و قابل استناد نیست.

 سنداً مشکل دارند و قابل استناد نیستند. بنابراین، روایات دسته دوم

و فرموده رده است کتفصیل داده بودند نیز اشکال  هو غیر قرشیّ همرحوم آیت الله خویی )ره( نسبت به روایات دسته سوم که بین قرشیّ

هرچند  باشند و قابل استناد نیستند،است که آن دو روایتی که به آنها اشاره شد ]مرسله ابن ابی عمیر و مرسله صدوق[ نیز مرسله می

دانند، ولی به نظر ما مراسیل او را همانند مسانیدش می مشهور فقها،یکی از این دو روایت از مراسیل ابن ابی عمیر است که که 

ذکور کرده است و چه بسا که روایت من ابی عمیر نیز قابل استناد نیست چون علم داریم که او از ضعفا نیز روایت نقل میمراسیل اب

 را از شخص ضعیف نقل کرده باشد.

 کند.البته مرحوم آیت الله حکیم )ره( فرموده است که عمل مشهور، ضعف سندی مراسیل ابن ابی عمیر را جبران می

«رب العالمینالحمدلله »
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